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۱۳۷  

  

  جلوة سيرة قرآني پيامبر اعظم

  در نهضت حسيني

  ١  محسن نورايي  
    دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
، همگان را به پيروي       رسول اعظم  ةقرآن كريم ضمن بيان بخشهايي از سير      

ترين پاسخ به ايـن دعـوت از سـوي امامـان              كامل ،ترديد بي. خواند از آن فرامي  
بخـش    تجسم ،اي كه حيات تابناك ايشان      به گونه  ؛ ابراز شده است   معصوم

  . نبوي استةبديل سير كامل و بي
 و پيـامبر  ةبيانگر پيونـد ويـژ  » أنا من حسين ي و حسين منّ «سخن گهربار         

كوشد تا با تكيـه بـر گزارشـهاي معتبـر            نوشتار حاضر مي  .  است امام حسين 
هـايي از ايـن همراهـي را در حماسـة شـورانگيز عاشـورا نقـل و                    نمونه ،تاريخي

و » سيرة رسول اعظم  «را با   » سيرة حسيني «تحليل نمايد تا از يكسو، همتايي       
  .نمايان سازد» نقرآ«را با » نهضت حسيني«از سوي ديگر، همساني 

، نهـضت    ، قـرآن، امـام حـسين       سيره، سيرة رسـول اعظـم      :كليد واژگان 
  .عاشورا

                                                        
1. m.noor.3@gmail.com 
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  درآمد
بــر اســاس معــارف بلنــد قــرآن كــريم، نيكــان و شايــستگاني ماننــد حــضرت ابــراهيم 

 با آن پيشينة درخشان در مبارزات توحيدي و نيز مؤمنان استوار و پايـداري               خليل
ة پيـروي و تأسـي بـوده و همگـان بـه الگـوگيري از آن                 كه راهي كوي اويند، شايست    

قد كانت   : اين مطلب چنين بازگو شده است     در قرآن   . اند بزرگواران فراخوانده شده  

] پيـروي از  [قطعاً بـراي شـما در       «؛  )۴ /ممتحنه( لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه       
 ان لكم فيهم أسوة حـسنة     لقد ك   و»  سرمشقي نيكوست  ،ابراهيم و كساني كه با اويند     

سرمــشقي ] ابــراهيم و يــارانش[ آنــان ] پيــروي از[قطعــاً بــراي شــما در «؛ )۶ /ممتحنــه(
ن و اسـوة نيكـو بـراي انـسانها          از به عنوان الگوي جـاود      ني رسول اكرم . »نيكوست

قطعـاً بـراي    «؛  )۲۱ /احـزاب ( لقد كان لكم في رسول االله أسوة حـسنة         : معرفي شده است  
  .»رسول خدا سرمشقي نيكوست] قتدا بها[شما در 
 بـه ويـژه     ، الهـي  ي انبيـا  ةترين نمونة پايبندي به سـير      ترين و كامل    روشن ،ترديد بي

 ،نراگوار چه اينكه اين بز   ؛ يافت توان در زندگي امامان معصوم     سيرة نبوي را مي   
  .ندا ترين افراد به معارف والاي قرآن كريم و نيز وارثان حقيقي نبوت آگاه

از »  حـسيني  ةسير«و  »  نبوي ةسير« اصلي نوشتار حاضر، نشان دادن همرايي        ةغدغد
. از سـوي ديگـر اسـت      » حماسـة عاشـورا   «در  » قـرآن «يك سو و آشكار نمودن نقش       

تـر از ايـن نوشـتار مختـصر          مين اين هدف كلان به مجالي گـسترده       أناگفته پيداست ت  
  .نيازمند است

از ميان مقاطع گوناگون . منعكس نمايدهمراهي را اين كوشد تا  نوشتار حاضر مي
مقطـع برجـسته    يـك    عاشورا بـه عنـوان       ةزندگي تابناك اين امام همام، تنها به حماس       

  .شود مياشاره 

  حماسة حسيني» بُعدِ قرآني«
 در ميـان رويـدادهاي      هجري ۶۱ در عاشوراي سال     حماسة شورانگيز امام حسين   

آيـد   آموز به شمار مـي     اي مهم و درس    ه تاريخ اسلام و بلكه تمام تاريخ، حادث       حماسة
ه و عرصـة گـستردة تلاقـي تحليلهـا و           كه فراتر از يك فراز تاريخي، به كـانون توجّ ـ         
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هرچند كوشش مـشكور عاشـوراپژوهان بـه بـازگويي و            . بدل شده است   سنجيها  نكته
رسـد در ايـن       به نظـر مـي     ،تحليل ابعاد و زواياي گوناگون اين حماسه انجاميده است        

ي ر حضور و نقش محوري قرآن چندان تأكيد نشده و تنها بـه ذكـر نكـات كلّ ـ   ميان ب 
  . آن بسنده شده استةدربار

راستي آيـا در حماسـة حـسيني، قـرآن هماننـد عناصـري چـون حماسـه، عرفـان،                  
حضور نداشته و ايفاي نقش نكرده است؟ مگر قرآن و عترت در حـوزة              ... تراژدي و 

ند؟ مگر در حديث متـواتر ثقلـين بـر همتـايي و             نظر و قلمرو عمل قرين يكديگر نيست      
پيوند ناگسستني اين دو تأكيد نشده اسـت؟ پـس از چـه رو حـضور پررنـگ و تـوأم                     

بـازد و تـصوير     ترسيم شده از عاشورا رنگ مـي    يقرآن و عترت به يك باره در تابلو       
  شود؟ روشني از اين پيوند گسترده و عميق در آن ديده نمي

در حماسة حـسيني    » تأمل ويژه «و  » نگاه تازه « از رهگذر     برخي پژوهشها كه   ةنتيج
 اين حقيقت اسـت كـه كـربلا تنهـا عرصـة خـروش حماسـي                 كنندة   بيان ،فراهم آمده 

انگيـز انـساني نيـست، بلكـه در سـاحت آن، نـواي               مردان و نمايشگاه تراژدي غم     دلير
اسـه و آه  پـرور وحـي بـا نجـواي عاشـقانة عرفـان و فريـاد بلنـد حم               انگيز و انديشه   دل
ماننـد از همراهـي       تركيبـي بـديع و بـي       ،اين همه . سوز مظلوميت درآميخته است    جان
  .برانگيز است مانند و ستايش  شعور و شور را رقم زده كه بي،وحي

   در نهضت حسينير اعظمب قرآني پيامةتبلور سير
بـر  كيد و   أ نبوي ت  ة در موارد متعدد، بر لزوم الگوگيري همگان از سير         امام حسين 

 هنگــام  حــضرت، نمونــه اســت؛ بــرايپايبنــديش نــسبت بــه آن تــصريح نمــوده
 رفتار پيامبر ! هان خواهر ارجمندم  «: گو با خواهر گراميشان چنين فرمودند     و  گفت

: ۱۴۱۷طبرسـي،   (» باشـد   اسـوه و الگـوي هميـشگي مـي         ،پرست براي ما و هر موحد يكتا     

بـه  آن را    كـه    اش  نامـه  در وصـيت  آن حـضرت همچنـين      . )۸/۱۹۲: ۱۴۰۸؛ ابن كثير،    ۱/۴۵۷
 گرامـي و پـدر      بن حنفيه سپردند، بر يگانگي سيرة خود با سـيرة جـدّ           ابرادرش محمد   

م و سيرة پدر بزرگـوارم      سيرة من همان سيرة جدّ    «:  نگاشتند ،بزرگوارش تأكيد نموده  
  .)۳۳۰ـ۴۴/۳۲۹: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۳/۲۴۲: تا بي، بن شهر آشوبا(باشد  مي
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 ماننـد  ؛ نيز بر اين همراهـي تـصريح شـده اسـت      ول اعظم  كلام گهربار رس   در
؛ ابن حنبل،   ۱۶۶: ۱۴۱۷قولويه قمي،   ابن  (» نا من حسين  أي و   حسين منّ «حديث معروف نبوي    

  .)۱/۵۱: تا بي؛ قزويني، ۴/۱۷۲: تا بي
 فراتـر از تبيـين نـسبتِ نَـسَبي و           ، حقيقتي كـه در كـلام نبـوي اشـاره شـده            ،به نظر 

گـواران را   رست كه همساني شخصيت الهي و سيرة عملي اين بز          ارتباطي ا  كنندة  بيان
  :اند در اين باره آوردهاالله معرفت  یاستاد آي. دهد مي نتيجه

داننـد كـه امـام        چون همه مي   ؛خواهد يك مطلب عادي را بيان نمايد       اين جمله نمي  
 در مقام رسالت و بـه عنـوان پيـامبر           پيامبر اكرم .  است  نوة پيامبر  حسين

 . ...تــري اســت واهــد يــك مطلــب عــادي را بيــان بفرمايــد، بلكــه امــر عميــقخ نمـي 
آفـرين بـراي     شخصيت معنويش كه حامـل پيـام سـعادت     ةه به جنب   با توجّ  پيامبر

، عـصاره و    يعنـي حـسين  ،»حسين از مـن اسـت     «فرمايد   بشريت است، وقتي مي   
 عيني  صپيام من در شخصيت جامع حسين، تبلور و تشخّ        .  رسالت من است   ةچكيد
  .)۶۸ ـ ۶۷: ۱۳۸۱(كند  پيدا مي

  با تكيه بر چنين ارتباط استوار و ماندگار ميـان خـود و پيـامبر               امام حسين 
 همـان   ، ايـشان در واقـع     ة زيـرا سـير    ؛خوانـد  است كه مردم را به پيروي از خود فرامي        

 ، نمونه ؛ براي  است كه همگان به حكم قرآن بايد از آن پيروي نمايند           رب پيام ةسير
پس از ستايش خداوند بزرگ و      » رحُ« به هنگام سخنراني در برابر لشكر        رتحض

  :، چنين فرمود  گراميشنقل كلام گهربار جدّ
اي را ببينـد كـه     پيـشه  ستم هر كه حاكم  «:  فرمود  همانا رسول خدا   !هان اي مردم  

 رسـولش مخالفـت ورزد و       ةت و شـيو   عهد و قوانين الهي را زير پاي نهاده و بـا سـنّ            
 در دوزخ همنـشين آن ظالمـان   ،نـشورد ـ   بـا گفتـار و رفتـارش    ـه چنين حاكمي  علي
  .پيشه خواهد بود ستم

اميـه و شايـستگي خـويش بـراي رهبـري امـت اسـلامي را                 پيشگي بنـي   آنگاه ستم 
  : در ادامه فرمود،يادآور شده

 هستم و اكنون در كنارتـان و بـا    و فرزند علي   من حسين فرزند دختر پيامبر    
: ۱۳۹۸غامـدي،   ازدي  (اي شايسته است      شخصيت و رفتارم برايتان الگو و اسوه       .شمايم

  .)۸۴ـ ۸۵
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 قرآنــي رســول ة ســيرةي از جلــويهــا  بــه گــزارش و تحليــل كوتــاه نمونــهاكنــون
 پـذير   اين مـوارد در دو بخـش ذيـل تقـسيم          . پردازيم  مي حسيني   ة در حماس  اعظم
  :است

 هماننـدي امـام   كننـدة   بيـان  ،آن مواردي كه تطبيق بـه كـار گرفتـه شـده در              )الف
  . است با رسول خداحسين
 گويـاي هماننـدي يـاران امـام       ، مواردي كه تطبيق به كار گرفتـه شـده در آن           )ب
  . است با ياران رسول خداحسين

   با رسول خداهمانندي امام حسين) الف
، فرســتادگان فرمانــدار مكــه، بــه  از مكــه خــارج شــدهنگــامي كــه امــام حــسين

. يددرويد؟ بازگر  به كجا مي  :  گفتند ، راه را بر ايشان گرفته     ،دهي يحيي بن سعيد   فرمان
. به راه خود ادامه دادباز زد و پس از درگيري كوتاه   از پذيرش سخنشان سرامام

و ميـان امـت     ! آيا از خـدا پـروا نـداري       :  گفتند ، را خطاب نموده   آنان امام حسين  
لي   : اين آيه را تـلاوت فرمـود    آناندر پاسخ    امام! فكني؟ا پيامبر بذر اختلاف مي   

؛ ابن  ۴/۲۸۹: تا  بيطبري،  ( عملي و لكم عملكم أنتم بريئون ممّا أعمل و أنا بريء ممّا تعملون            

  .)۷۴: تا بي؛ امين عاملي، ۴۴/۳۶۹: ۱۴۰۳ ؛ مجلسي، ۲۸: ۱۳۶۹نما، 
 ةكننـد   بـوده و بيـان    آية يادشده از آياتي است كـه مخاطـب آن پيـامبر اكـرم             

و إن   :كردنـد  دستور الهي در برخـورد بـا افـرادي اسـت كـه ايـشان را تكـذيب مـي                 

/ يونس( كذّبوك فقل لي عملي و لكم عملكم أنتم بريئون ممّا أعمل و أنا بريء ممّا تعملون               

 عمل من بـه مـن اختـصاص دارد و           : اگر تو را تكذيب كردند، بگو      !]اي پيامبر [«؛  )۴۱
و من ايد  لسئوغير م، دهم شما از آنچه من انجام مي . تصاص دارد اخعمل شما به شما     

 نيز با تلاوت اين آيـه،       سالار شهيدان . »ما  سئول غير م  ،دهيد از آنچه شما انجام مي    
در پـيش   را  اش را برابر مشركان زمانه يادآور شده، منطـق نبـوي             استواري پيامبرگونه 

هـاي   رنامـه و انگيـزه    تـرين كاسـتي در ب      كوچك،  گرفتند و بدون اينكه تكذيب مردم     
  .ه ادامة حماسة بزرگشان پرداختندمحكم و استوار ب ايشان ايجاد كند،

امام در مواردي با به كارگيري منطـق نبـوي و تطبيـق آيـاتي از                ة ديگر اينكه    نمون
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. شناسـاند   بر موقعيـت خـويش، خداونـد متعـال را ولـي و سرپرسـت خـود مـي                   قرآن
  آنجـا كـه از كوفيـان       ؛د عاشـورا نمايـان اسـت      اي از اين منطـق در خطبـة بامـدا          نمونه
خواهد با آرامش به سخنانش گـوش فرادهنـد و منـصفانه قـضاوت نماينـد و اگـر              مي

 از تـصميم آنـان بيمنـاك        ، به خدا توكل نمـوده     آنان از در انصاف درنيايند، امام     
كتاب و هو   إنّ وليّي االله الذي نزّل ال      : فرمايد آنگاه اين آيه را تلاوت مي     . نخواهد بود 

؛  ۴۵/۶: ۱۴۰۳؛ مجلـسي،    ۸/۱۹۳: ۱۴۰۸؛ ابن كثير،    ۱۱۷ـ۱۱۶: ۱۳۹۸ازدي غامدي،   ( يتولّي الصالحين 

  .)۷/۴۵۸: ۱۴۱۷؛ طبرسي، ۱۲۶: تا بيامين عاملي، 
اين آيه نيز از آيـاتي اسـت كـه چگـونگي برخـورد بـا منكـران رسـالت را بـراي                       

ته شـده تـا مقابـل مـشركان         در ايـن آيـات از ايـشان خواس ـ        . كند  بازگو مي  پيامبر
همدسـتانتان را بـه يـاري فراخوانيـد و          «:  با آنان چنين سـخن گويـد       ،ايستادگي نموده 

 امـا نيـك   ،حيله و نيرنگ زده و به من مهلت ندهيد    .  انجام دهيد  ،آنچه در توان داريد   
خــدايي كــه كتــاب را . گــاهم خداونــد بــزرگ اســت بدانيــد كــه سرپرســت و تكيــه

قل ادعوا شركاءكم ثمّ كيـدون فلاتنظـرون          :»ر شايستگان است  فروفرستاده و دوستدا  

استشهاد بـه ايـن      )۱۹۶ـ۱۹۵/ اعراف( إنّ وليّي االله الذي نزّل الكتاب و هو يتولّي الصالحين         
كه ايـن بـار از     در برابر مشركان بودل پيامبر ترنم دوبارة فرياد توحيد و توكّ      ،آيه

  .دحنجرة فرزند گراميش به گوش همگان رسي
: چنـين گـزارش نمـوده اسـت        »اك ابـن عبـداالله مـشرقي      ضـحّ « اينكـه     سوم ةنمون

 گاه نماز خوانده و گاه دست نياز . و يارانش تمام شب عاشورا را بيدار بودند    امام
 لختـي دعـا خوانـده و سـاعتي جبـين            .طلبيدند نياز برده و آمرزش مي     به آستان آن بي   

گروهي از سواران دشمن كه مراقبمان      . دندنمو بندگي بر آستان الهي نهاده، زاري مي      
و  :  نيـز ايـن آيـه را تـلاوت فرمودنـد     امـام حـسين  .  از نزديكمان گذشتند  ،بودند

لايحسبنّ الذين كفروا أنّما نملي لهم خير لأنفسهم إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً و لهـم عـذاب                  

 ـ            ٭مهين آل ( ز الخبيـث مـن الطيّـب       ما كان االله ليذر المؤمنين علي ما أنتم عليه حتّـي يمي

اند تـصور كننـد اينكـه بـه ايـشان            و البته نبايد كساني كه كافر شده      «؛  )۱۷۹ ـ۱۷۸/ عمران
] خود[دهيم تا بر گناه      دهيم براي آنان نيكوست، ما فقط به ايشان مهلت مي          مهلت مي 

ه نان را بمؤآور خواهند داشت خدا بر آن نيست كه م      عذابي خفت ] آنگاه[بيفزايند، و   
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  .»كه شما بر آن هستيد، واگذارد، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند] حالي [اين
بـه خـداي    :  شـنيد و گفـت      اين آيات را از زبان امـام       ،يكي از سپاهيان دشمن   

، )اك ابن عبداالله  ضحّ(من  . ايم كعبه سوگند، همانا ما پاكيزگانيم كه از شما جدا شده         
 ،نـامش ابـوحرب  : گفـتم . نـه : شناسـي؟ گفـت    مـي او را : او را شناختم و به بُرير گفتم      

. بـاك اسـت    منش و بـسيار جـسور و بـي         گو و دلقك   او مسخره . عبداالله بن شهر است   
آيا خداي يكتـا تـو را در زمـرة پاكيزگـان            ! هان اي بدكار  : بُرير او را ندا داد و گفت      

  .)۴ـ۴۵/۳: ۱۴۰۳، ؛ مجلسي۳۲۰ـ۴/۳۱۹: تا بي؛ طبري، ۱۱۲: ۱۳۹۸ازدي غامدي، (؟ !قرار داده است
كـارگيري    نيـز نمونـة ديگـري از بـه         تلاوت اين دو آيه از سوي امام حـسين        

از رهگذر اين تطبيق، دو اردوگاه بـه نيكـي از           . است» جري و تطبيق  «آيات در قالب    
هم بازشناخته شدند و ترديـد انـدك برخـي افـراد در شـناخت حقـايق آن آوردگـاه                 

 شايـستگان از    ، نبـردي كـه بـا آن       ؛نمايـان گـشت    اين نبرد    ةفلسفهمچنين  . زدوده شد 
  .شوند گان از آلودگان متمايز مي گردند و پاكيز غيرشان جدا مي

خطاب دو آيـة    . گردد تر وجه تطبيق، نخست مفاد آيه مرور مي         براي آشكاري افزون  
 كننـدة  زيستند و بيان  مي كافران و مؤمناني است كه در زمان پيامبر       شده متوجه ياد

دهد كه انسانهاي گمـراه      نيز هشدار مي  . ن الهي است كه فرارويشان قرار دارد      سنّت آزمو 
 زيرا ؛ شادمان نباشند،اند  از وضع موجود و فرصت و امكاناتي كه يافته       ،پيشگان و كفر 

سـبب افزونـي   كه  تنها فرصتي است ،وضعيت موجود به نفعشان نيست و اين موقعيت       
 دربـارة مؤمنـان نيـز       ت ابـتلا  گـردد كـه سـنّ      آية دوم نيز يادآور مي    . شود گناهشان مي 

  . سره از ناسره جدا و خالص از ناخالص متمايز گردد،جاري است تا بدين وسيله
  : در تفسير اين آيات نگاشته استمرحوم طالقاني

د، ثابـت و راكـد   نمنان را به همان حال و وضعي كه دار       مؤدا اين نيست كه     ت خ سنّ
 پـيش آيـد تـا آلودگـان بـه كفـر و جاهليـت و        ب بايـد  ئ ـ  گرفتاري و مصا   .واگذارد

 ابـتلاي نه  .  جدا و مشخص شوند    ،يافته شده و تكامل    از پيشروان پاكيزه   ،جواذب آن 
 هـر دو طبـق   .منان به زيان اينان اسـت  مؤرفتاري  گ و نه    انكافران در پايان به خير آن     

باشـد كـه در بـاطن آفـرينش جهـان و حيـات انـسان             الهي مي  ةت سنيّ حكمت و سنّ  
جانبـه از     كـسي آگـاهي همـه      ،جريان دارد و تا به غايت نرسد و از پرده بيرون نيايد           

  .)۵/۴۳۴: ۱۳۵۸( آن ندارد
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. مايانـده اسـت   ر را به نيكي ن    ك جايگاه دو لش   ، با تلاوت اين آيات     حسين امام
ر دشــمن را در ك دانــسته و لــشسان مؤمنــان و يــاران پيــامبرســپاهيان خــويش را بــ
نمايد و حادثة كربلا را ابـزاري         ارزيابي مي  و مخالفان پيامبر  اردوگاه كفرپيشگان   

ت مستمر الهـي     زيرا سنّ  ؛داند تر بين آلودگان و پاكيزگان مي      براي تمايز هر چه افزون    
 چه  مرحوم نراقي . باشد هايي مانند ابتلا و آزمون مي      تمايز بين اين دو گروه با شيوه      

  )۴۱۷: تا بينراقي، ( :دقيق و نيكو سروده است
  مـــؤمن و كـــافر بـــه هـــم آميختنـــد 
  نور و ظلمـت گـشت بـا هـم مُمتَـزج           
ــو   ــاز شــ ــربلا، غمــ ــين كــ   اي زمــ
  هان و هان اي دين، برون آ از غلاف

ــد   ــا يكــديگر آويختن ــن ب ــر و دي   كف
  بـــا ملـــك اهـــريمن آمـــد مُـــزدَوَج 
  كفــر و ديــن از يكــديگر ممتــاز شــو

  افـدان مصـر در ميـا كفـ بهيـن بـده

   با ياران رسول خدام حسينهمانندي ياران اما) ب
 و يـارانش    برابر حرّ در  اي است كه      خطبه يكي از سخنرانيهاي مشهور امام حسين     

ة اساسـي و محـوري    در اين سخنراني كوتاه، به سه نكت سالار شهيدان . ايراد نمود 
  .اشاره كرد

 پيـامبر  ةبـه فرمـود   ـ مردم در برابـر حاكمـان جـور اسـت كـه       ة، وظيفنكتة نخست
 همنـشين آن ظالمـان      ،جـائر را ببيننـد و بـر او نـشورند            اگر مردم حـاكم     ـگرامي
 دوم تبيين شايستگي خود براي رهبري جامعه و يادآوري          ةنكت. پيشه خواهند بود   ستم

 يادآوري عهد و    ،سومنكتة  . باشند اين مطلب كه ايشان الگويي برتر براي ديگران مي        
  .ي زيادشان ابراز نموده بودندها پيمان كوفيان با ايشان بود كه با نامه

 ين بود كه شما با من بيعت كـرده و         ا هايتان نامهمضمون  :  فرمودند امام حسين 
اگر بر حال، .  برنداريدام يدست از يار  مرا در مقابل دشمن تنها نگذاريد وتاپيمان بستيد 

 پيمـان  اگـر  ايـد و    خود دسـت يافتـه     يارزش انسان   به سعادت و   مانيد،پيمان خود وفادار ب   
 بـرادر و  ،   بـا پـدر    شـما .  نـدارد  ي شـما تـازگ    كـار بـه خـدا سـوگند ايـن         خود را بگسليد،    

 بـه   د،پيمان شكن هر كه   ! به هوش باشيد  ! هان. كرديدمسلم نيز اين چنين رفتار       پسرعمويم
  .)۱۱/۶۰۹: ۱۴۱۸،  تستريمرعشي(نياز است   دين او از ياريتان بيو دا شكسته و خ خودزيان
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إنّ الذين يبايعونـك إنّمـا     : اشاره به اين آيه است  حضرت  پاياني سخن  بخش

يبايعون االله يد االله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث علي نفسه و مـن أوفي بمـا عاهـد                    

كننـد،   در حقيقت، كساني كه با تو بيعت مي       «؛  )۱۰/ فتح( عليه االله فسيؤتيه أجراً عظيماً    
پس هر . ست خدا بالاي دستهاي آنان است د.كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مي     

دا عهـد   خشكند و هر كه بر آنچه با         شكني كند، تنها به زيان خود پيمان مي        كه پيمان 
  .»بخشد بسته وفادار بماند، به زودي خدا پاداشي بزرگ به او مي

پيش از تبيين تشابه ميان مفاد آيه و مـصداقي كـه بـر آن تطبيـق شـد، لازم اسـت                      
بـه قـصد انجـام      گروهي از مسلمانان     همراه    اكرم پيامبر .ياد شود فضاي نزول آيه    

 مشركان تصميم گرفتند كـه از       ،مدينه خارج شد، ولي در نزديكي مكه      شهر  عمره از   
 توقـف   يـارانش در سـرزمين حديبيـه        و گرامي پيامبر   . جلوگيري كنند  شانورود
اي كار پايان    ه شايسته  تا به گون    و بدل شد    و قريش ردّ   ايشان ميان   فرستادگاني .فرمود

  .پذيرد كه البته چنين شد و صلح معروف حديبيه شكل گرفت
 همانند بيعت با خـدا و شكـستن بيعـت بـا            شده، بيعت با رسول خدا    در آية ياد  

در صــورت  ، بــه همــين جهــت.شــكني بــا خــدا دانــسته شــده اســت ايــشان نيــز پيمــان
بـه پيمـانش    همچنان كـه اگـر       ،بيند شكن زيان نمي   پيمانجز  شكني آنان، كسي     پيمان

 ايـن همـه از آن   .بـرد   كسي جـز خـودش از آن سـود نمـي     ،وفا كند  بدان   ،پايبند بوده 
  .)۱۸/۲۹۸: ۱۴۱۱طباطبايي، : ك.ر( باشد نياز مي بيخدا  روست كه

گويـا حـسين    .  بنگريد  است، به تشابهي كه ميان آيه و شرايط پيش روي امام         
 چنين ندا داد كه به بيعتـي كـه          ،گونهرا پيامبر ، كوفيان    با تلاوت اين آيه    بن علي ا

 همان گونـه كـه      ؛ زيرا عهد با من، به مانند ميثاق با خداست         ؛ پايبند باشيد  ،با من بستيد  
نيز بدانيد فراخواني شما، نه به هدف نجات خـود          .  چنين بود  پيمان با رسول اكرم   

نيـاز    ياريتـان بـي    گـردد و خـدا از       بلكه سود و زيان اين كار به خودتـان بـازمي           ،است
  .است

عـذيب  «اي به نام   ميان راه مكه به كربلا در منطقهامام حسين اينكه    دوم ةنمون
آنان با راهنمايي طرماح بن عدي از سوي كوفه         . رو شد   هبا چهار سوار روب   » الهجانات

از آن چهار تن خواسـت تـا از اخبـار مـردم و شـهر كوفـه                   امام حسين . آمدند مي
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واقعيت اين است كه : ي از آنان به نام مجمع بن عبداالله چنين گفت         يك.  دهند گزارش
شـان را آكنـده     تـوبره  شـده، هـاي هنگفـت پرداختـه     رشـوه ،به سردمداران شهر كوفه  

. ند تا بدين وسيله دلشان را به سوي خود برند و در لشگر بيداد جايـشان دهنـد                 ا  هنمود
تـودة مـردم نيـز هرچنـد        . وستنددريغا كه آن فرومايگان بر ضد شمايند و به دشمن پي          

  .ستقلبشان با شماست، فردا شمشيرهايشان عليه شما
سركردة نظاميان  : گفتند.  از پيك دليرش، قيس بن مسهر صيداوي پرسيد        امام

اموي وي را بازداشت كرد و از او خواست تا بر فراز قصر رفته و بر پـدر والامقامـت                
شـما و پـدر بزرگـوارت درود گفـت و بـر             امـا آن رادمـرد بـر        . زبان به ناسزا بگشايد   

عبيداالله بن زياد و پدرش لعنت فرستاد و مردم را از آمدن شما آگـاه كـرد و آنـان را                     
رحمي و شقاوت  به دستور ابن زياد، سر قيس را با بي، پس از آن. به ياريتان فراخواند

: تـا   بـي ؛ طبـري،    ۸۸ ـ ـ ۸۷: ۱۳۹۸ازدي غامدي،   (زير افكندند   ه  جدا كردند و او را از فراز بام ب        

 اشك از ديدگان حضرت روان شد و اين آيه را           ،پس از شنيدن اين خبر    . )۳۰۶ـ۴/۳۰۵
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قـضي نحبـه و                : تلاوت فرمود 

با اند كه به آنچه      منان مرداني مواز ميان   «؛  )۲۳/ احزاب( منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلاً      
برخي از آنـان بـه شـهادت رسـيدند و برخـي از              . خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند       

  .»تبديل نكردند]  خود راةهرگز عقيد[انتظارند و ] همين[آنها در 
سـيرتش ايـن آيـه را       وتـك يـاران نيك      هنگام وداع بـا تـك       امام ،افزون بر اين  

  .فرمود تلاوت مي
گـاه در     پيمان بستند كه هيچ    داآيه وصف حال مؤمناني است كه با رسول خ        

 در ،برخي از آنان به مرگ طبيعي از دنيا رفتند و برخي ديگر   . هنگامة نبرد فرار نكنند   
 دسـت   آنكـه از ميثاقـشان بـا خـدا و رسـول             آنان نيز بي   ةراه خدا كشته شده و بقي     

ه اين آيـه   اند ك   بسياري از منابع شيعه و سنّي يادآور شده       . باشند شويند، همچنان منتظر مي   
، اخطب خوارزم ( نازل شده است    و جمعي از اصحاب پيامبر      حضرت علي  ةدربار

  .)۲/۵: ۱۴۱۱ ؛ حاكم حسكاني، ۱/۳۰۷: ۱۴۱۷قمي، ابن قولويه ؛ ۱/۴۶۳: ۱۴۱۷؛ طبرسي، ۲۷۹: ۱۴۰۲
در . گـردد  مي صدر اسلام بر   به» جري و تطبيق  «پيشينة استفاده از اين آيه در قالب        

 اين آيه را بالاي مـزار شـهداي اُحـد تـلاوت              پيامبر  است كه  دهبرخي از منابع آم   
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نيـاز    آشكار و بـي    امام حسين وجه تطبيق آيه بر ياران       .)۱۱۰: تا  بيابن مبارك،   ( فرمود
 چنان جوانمردانه بر عهدشـان      ،مردان استوار  آن راد . از استدلال و استناد فراوان است     

ندني عاشورا در وصفشان ايـن گونـه        يادما  در شب به   پاي فشردند كه امام حسين    
؛ طبرسي،  ۴/۳۱۷: تا  بيطبري،  (» شناسم همانا من ياراني باوفاتر و برتر از يارانم نمي        «: فرمود

۱۴۱۷ :۱/۴۵۵(.  

  گيري نتيجه
، نكـات   ، به ويژه امام حـسين  از آنچه گفته شد و بررسي سيرة امامان معصوم 

  :آيد زير به دست مي
 كاملاً هماهنگ بـا سـيرة انبيـاي         ،ه مانند امامان ديگر    ب  امام حسين  ة سير )الف

  .باشد  مي،  به ويژه رسول اعظم،الهي
 عاشورا بـه عنـوان عنـصري محـوري حـضور داشـته و               ة قرآن كريم در حادث    )ب

 ايـن نهـضت     ةي كـه در آسـتان     ي از اين رو، بايد تمام تلاشـها       ؛ايفاي نقش نموده است   
دبيات عاشورايي و حتـي سـخنراني و عـزاداري           مانند عاشوراپژوهي، ا   ،شود مي انجام

  . با گرايش به كشف و بازگويي زواياي مختلف اين حضور انجام پذيرد،...مردمي و
،  عاشورا را نبايد تنها به عنوان رويدادي مذهبي و شيعي معرفـي نمـود              ة حماس )ج

بلكه به سبب نقش اساسي قرآن در اين حادثه، اين نهضت رخدادي اسلامي به شمار               
  .آيد مي




